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 چكيده
ضه دارد، از جملة اين افراد،  سرزمين عر سته ايي را به قلمرو فرهنگ اين  ست چهره هاي برج سته ا ضر، توان صر حا شعر ايراني، در ع

 سيمين بهبهاني، شاعر و نويسندة معاصر است.
يكي از مواردي كه باعث شهرت سيمين و شعر او گرديده است، تحولي است كه وي در قالب غزل بوجود آورده است، به اين صورت 
عه كه با ايجاد مضااامين و موضااوعات نو و ريآتن آ  در هما  قالب غزل قديس و سااآن گ تن از دردها و مرااك ت مرد ، مجمو

شعرهايي را به عالس شعر و ادب تقديس نمود كه نرا  مي دهد كه شعر وي زبا  همدلي با مرد  زمانش است و بنابراين بايد سيمين را 
يك شاعر اجتماعي و مردمي دانست. قابل ذكر است كه وي در غزل قديس هس شعر سروده اما به گ تة خود اين كار وي را قانع ننموده 

سته به ا ست و پيو ضامين ا سآن از مكررات و م شد و ديگر  شاعر تأثير گذار با سآن از دل بگويد و يك  ريده كه  ين هدف مي اندي
 تكراري به ميا  نياورد.

ضامين و  سيمين، برخي از ويژگيها و م صه و خاطرات  شعر و ق ست كه با نگرش و درنگي هرچند كوتاه به  شده ا سعي  در اين گ تار 
 مورد ارزيابي قرار گيرد. عوامل مؤثر در ايجاد ك   وي

 شعر معاصر، غزل، مضامین اجتماعی، عشق، زن، همدلی و همدردی، مردم، شاعر، نویسنده.:  كليد واژه

 
 

 مقدمه  .1
 من ديده ا  رنگين كما  را خنديده در ذرات بارا 
 من خوانده ا  رازي نها  را، در دفتر سبز بهارا 
 تغيير فصل بي بري را، سرسبزي و بار آوري را 

 حس كرده انگرتا  سرد ، در برگجوش شاخسارا 
 كنكاش سرخ لاله ها را، در خلوت خاموش صحرا
 ديد  كه دارد داستانها، از چاره جويي هاي يارا 

 -پوسيد  تن را پذيرا –آ  دانه ي خاكي چه بودا 
 هزارا  از ساقه ي نو رسته فردا، چو  خود پديد آرد

 من ديده ا  جبر زما  را، نابودي فرسودگا  را 
 ناديده بگذشتند اما، از ديدنيها ديده دارا 

 از راستي در گونه ي گل، رنگين شود خو  تكامل
 اما دروغين است و رسوا، سرخاب اين صورت نگارا  



 
 
 
 
 
 

 از بوته ي خوشبوي گلپر، از پونه ي شاداب نوبر
 اي گنده زارا ؟آيا توا  گ تن پيامي، با كر  ه

 اي روز خوب آفتابي، با آسما  پاك و آبي
 آخر بگو كي مي شتابي، تا مرز اين شب زنده دارا ؟

 (  327) رستاخيز، ص 
 از سالهاي آب و سراب
شعر از خود  سرود   سهس خود چنا  ذوق و ابتكاري در كار  ست كه هر يك به  شاعري را در داما  خود پرورده ا صر بانوا   قر  معا
سيمين بهبهاني )  ست.  سيمين بهبهاني يكي از آنا  ا سپرد و  شي نآواهد  را  را هرگز به فرامو سآن اي را  داده اند كه روزگار،  ن

سال  صاحب ده ها تاليف بود و مادرش  1306خليلي ( به  سنده و روزنامه نگار و  شد. پدرش عباس خليلي نوي ه.ش. در تهرا  متولد 
نويسنده و روزنامه نگار بود. وي تحصي ت دانرگاهي را در رشته ي حقوق قضايي به پايا  رساند و از فآر عال خلعتبري نيز شاعر و 

چهارده سااالگي به شااعر گ تن پرداخت. ابتدا با چهار پاره هاي نيمايي شاارو  نمود و بعد به گ تن غزل روي آورد د اما درغزل تحولي 
پرحادثه ي سيمين از كودكي تا نوجواني شرحي بيش از حوصله ي اين گ تار است عظيس به وجود آورد.  زندگي سراسر نريب و فراز و 

شن خود به عنوا  مقدمه اي بر  شيرين و نثر دلاويز و رو شرحي كه او با قلس  شعار “ و براي آگاهي از آ ، مي توا  به  خود ” گزينه ا
 1نوشته مراجعه كرد.

نويسندگي نيز مي پرداختد قصه و خاطرات و مقالات وي مي تواند مطلب فوق را اما وي تنها شاعر نبود بلكه همچو پدر و مادرش به 
 تاييد نمايد.

رار دفترهاي  شعر خويش با انت ست در  را  داده ا شعار غنايي توانايي خود ران سرايي و ا صر، كه در غزل  شاعر معا سيمين بهبهاني. 
مجموعه هاي چلچراغ و مرمر سير مي كند، عوالمي گسترده تر از رستاخيز، خطي زسرعت و از آتش، دشت ارژ  در عوالمي مت اوت با 

احساسات و عواطف فردي و رنج هاي تنهايي. در شعر او اينك غس وشادي ديگرا  بيرتر جلوه گر است و احساس او در خ ل شعرش 
رگ را در مقدمه ي دشاات تپش دل وي را هس آهنگ با ضااربا  قلب مرد  به گوش جا  مي رساااند. خود او اين تجربه ي معنوي بز

ديري است تا شعر  به يك عاط ه ي همگاني بدل شده است گويي كه زبا  جمع است. و اين نه ازا  “ ارژ  چنين تعبير كرده است: 
 2روست كه خواسته ا  تا از زبا  جمع مستحيل شده ا .

شنايي  سيمين بهبهاني آنچه را كه هست مي بيند و مي گويد و آنچه را كه مي گويد به آ شد براي آ   اعتقاد دارد.هما  گونه كه ذكر 
با “ بيرتر با شآصيت و حسب حال وي، بهتر است كه به نوشته ها و سروده هاي ايرا  مراجعه گردد كه خود گوياتر است. در كتاب 

ال ) جنيني كه من بود  گزينه قصه ها و يا دهاي سيمين بهبهاني ( و نيز كتاب كليد و خنجر مطلب حسب ح” ) قلب خود چه خريد ؟
 ( مطالبي به قلس تواناي سيمين نوشته شده است كه بسيار م يد خواهد بود.

 آشنايي با شآصيت و افكار يك نويسنده و شاعر قد  نآست براي درك نوشته ها و سروده هاي وي است. 
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عرا بهار چاپ شد نرا  داد كه دردهاي جامعه ملك الر” نوبهار “ سيمين با نآستين شعري كه در چهارده سالگي سرود در روزنامه ي 
 3و روزگار مرد  پريرا  حال تا چه اندازه انديره ي او را از نوجواني به خود مرغول مي داشته است.

سيمين اگرچه سرود  شعر را درقالب محمول عروضي آغاز كرد ولي شيوه ي نوين چهار پاره هاي به هس پيوشته را تا چند زماني قالب 
ساروده هاي او را تراكيل مي داد تا اين كه رفته رفته به غزل گرايش بيراتر يافت و توانسات در اين پهنه به آفرينش آثاري بيراتر 

 برجسته و چرس گير و شهرتي شايسته دست يابد.

 

 روش تحقيق .1

ش ست تل  قيكه در تحق يرو شده ا ست اده از مقالات ا يكتابآانه ا ياز روش مطالعات يقيفوق بكار برده   ا يو پا ينترنتي) ا
آنها اقدا  شااده  ليوتحل هيمطالب و بعد به تجز يمطالب ابتدا به گردآور يجمع آور يبرا بيترت نيباشااد . بد ي( مينامه ا
 است.

 

 رهيافت تحقيق .2

 ويژگي هايي از شعر سيمين
سيمين در غزل تحولي عظيس را پديد آورد، به اين صورت كه آ   ري و گ ت و گو ها گ تيس كه  سوژه هاي نماي سائل روزمره و  را با م

ه.ش. و پس از انترار كتاب  1352پيوند داد. غزل وي داراي سبكي خاص است كه بايد آ  را منحصر به فرد دانست. سيمين از سال 
سآت باور داشت. اين شيوه ي  رستاخيز خود شيوه ي تازه يي را در پرداختن غزل معاصر بنياد نهاد كه بدو  هيچ ت اخري به لزو  آ 

ست ، به  ضامين از هر د ست و نه تنها در گزينش م شكل گرفت كه از ديدگاه ديگري به غزل نگري سيمين  شعر  تازه از هنگامي در 
ست و وي بر اين باور بود كه  ست اده از اوزا  غزل روش ديگري به كار ب اريس، ما امروز نياز به اوزا  تازه د“ نوآوري پرداخت، كه در ا

 4”به جست و جو مي رويس و در ميا  پاره هاي ك   آ  را كرف مي كنيس 
 وي از قالب ك سيك غزل كناره گرفت كه در آ  توفيقي چرس گير يافت. خود در اين باره چنين مي گويد:

شكست و به سرخواهي افتاد. مي گويند: چرا سر به بيابا  خرن و سنگ خ گسترده اوزا  ناشناس نهاده يي ؟ پاي سمندت خواهد “ 
چرااس كسااي شاايرين سااواري تو را نآواهد ديد، كه پايي را پرواي پي گرفتن بي پروايت درباديه ي جنو  نيساات. به هما  ميدا  

صداي هلهله و آفرين در سمندت با  سس  شايي باز گرد، تا ديگر تاخ تاخ  سيار در چنين ميدا  رانده ا  كه همه پرتما آميزد. مي گويس : ب
سليس تكاپوي سوارا  بوده است. كرف وطلب، اما، كوه و گداز  شنا و چرس آموز، بي هيجا  و بي حادثه، ت در عرصه ي بي خطرش، آ
ستس، اين ميدا ، خود روزگاري، قطعه  ست، و همواري آ  ميدا ، همه ي آ  نبود كه من مي خوا ست، بيابا  و ريگزار مي ج مي خوا

. ……انوري و عطار بارها و بارها راه نرا  دادند و نرانه گذاشتند، سنگ برداشتند و سنگريزه كوفتند بياباني ناشناخته و پرمانع است.
و آنك شما و عرصه ي آسا  كرده ي ايرا . در اين بيابا  خواهس تاخت، تپه ها و گدارها خواهس شناخت، كوره راهي خواهس جست و 

 ود ساده و هموار.زير پويه ي مكرر ستور  چنا  خواهمش كوفت كه راهي ش
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ستس افروخت، اما نه آ  بيابا  كه ان جار مكرر خمپاره ها را تاب آرد و پس از  غزل قديس خانه يي بود كه در اجاق امنش آتري مي توان
ره وار ان جاري كه بر دامانش  شه ي غبني از جنبش پ سوده، بي خد سربه فلك  شد با كوه هاي  ستن غبار، باز هما  بيابا  با ر فرون

 5ده است.وزي
 و نيز خود درجايي ديگر آورده كه:

شند يا “  سنگين با سه تايي  ست دو  سابقه را آزموده ا . مي پذير  كه درميا  آنها ممكن ا تا اكنو  نزديك به چهل وز  تازه يا كس 
ستس كه همه ي تجرب روند، از ياد رفتن آنها به قبول و توفيق بقيه مي ارزد. منتظر ني شايند واقع ن ص  خو صد ا صد در  ه ها نتيجه ي 

 6”  درست داشته باشند. همچنين اگر بعضي به نتيجه نرسيدند، از ادامه ي تجربه نمي هراسس و گرنه هيچ ابداعي پديد نآواهد آمد.
 شعر سيمين ويژگيهاي خود را دارد او براساس احساس عمل مي كند و مي داند كه ديگر زما  گ تن غزل به سر آمده و اين قالب شعر
براي مردمش غيرقابل لمس و درك است و در مقتضاي زما  آنا  نيست. او غزل هايي مي سرايد كه باغزل گذشتگا  ت اوت داشته 
ضا   ست و ديگري دوري از تكرار مكررات در غزل هايش. او ضامين اجتماعي در غزل ا شد. هدف عمده ي وي يكي وارد كرد  م با

 مي گرايد. اجتماعي را بيا  مي كند و زبا  اعتراض
شقانه يا  صرفاً عا شنود  سيمين، غزل را از حيطه ي گ ت و ست.  شعري او صايص  شعر انتقادي آ  هس در قالب غزل يكي ديگر از خ
وصف جمال محبوب به رخدادها و واقعيات موجود و منطبق با جامعه ي خود مي كراند و در اين راه به موفقيت هايي در خور تحسين 

ين به ويژه غزل هاي او همه سرشار از تآيل و عاط ه در زباني فاخر و استوار و باشكوه و دلپذير است. زبا  دست مي يابد. شعر سيم
ضامين عاط ي و  ستوار م ست كه همراه با پيوندي ا شاعرانه ا شعر با تركيب هاي تازه و واژگاني  شعرها، زباني درخور  او در اين گونه 

 هاي دقيق و نگاه نكته ياب او به اجتما  است. او مي نويسد:ي نوين او همه نمودار آزمودهتآي ت شاعرانه را بيا  مي كند و غزل ها
شيده “  ست، گويي كه زما  را و لحظه ها را جرعه جرعه، نو شيرين و گاه تلخ. و همه جرعه ها به شعر  تجربه ي لحظه ها ا  گاه 

و شور برآورده و آواز سردادهد با خرمس به خروش آمده، فرياد شده گاه  تدريج، با خو  و گوشتس در آميآته استد با جوانيس جواني كرده
صب  ضمير  به م شت عمر، جريا  همه ي آ  جرعه ها در  سته و با اندوهس باليده. و اكنو  با گذ ساد تا گوش ها راه ج سا و گاه نار ر

  و گسااترده و بي خروش، حركتي به نها  داشااته خواهد به مردابي، درياچه يي، يا ريگزاري فرو شااودد و به آرارودي پيوسااته كه مي
 7” باشد. 

شت مي كند فراتر از غزل گذشتگا .  ست. او غزل را در زمين مي پرورد و غزلي بردا سيمين از نگرشي نو و زنانه برخوردار ا شعرهاي 
سيمين بارها بيا  مي كند كه هدف غزل خود زائيده ي درخت كهن مي شاخه هاي جوا .  ست او آرزو دارد داند اما با  او تاثيرگذاري ا

رك ت مردمي  ست كه از دردها و م سآني ا سآن دل از ديد او  سآن دل مي داند و شعر خود را  شد او  شعراي موثر با شمار  كه در 
سيمين شد و در نهايت مي توا   سته با شقات افراد برخا سآني كه از مغازلات و معا را  بگويد كه در ميا  آنا  زندگي مي كند نه تنها 

 يك شاعر اجتماعي و مردمي ناميد.

 پاره اي از مضامين اشعار سيمين:

 عشق -
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ست كه اكثر افراد مي پندارند،  شعر خود نمايي مي كند. غزل قالبي ا رق به ميا  مي آيد، در مقابل، قالب غزل در  سآن از ع هرگاه 
سيمين و اشعار او اين مطلب صدق نمي كند او تحولي  ايجاد شده تا سآن از عرق و دلدادگي و عاشق و معروق بگويدد اما در مورد

ستوده  ست هر چند خيلي ها او را به اين كار متهس كردند و كارش را نا شده ا شهرتش نيز  سبب  سيار عظيس در غزل پديد آورد كه  ب
س شد،  سآن دل  ست يافت و غزلش  صراحت به جلو رفت تا در نهايت به موفقيت د شجاعت و  ستند. اما او با  سته از دان آني برخا

 دردهاي دل و از عرق واقعي.
سرايد، چنين پاسخ مي  سيمين در جواب آ  افراد كه او را نصيحت و شماتت كردند كه ديگر از خرونت و زشتي نگويد و سآن دل ب

 دهد:
نظورشا  از سآن در جواب آنها مي گويس شعر من سآن دل است و من جزء به آهنگ دل خود جواب نگ ته ا  و اصولاً نمي دانس م“ 

دل چيست، گويا آنها تنها مغازلات و معاشقات پيش پا افتاده و مكرر را كه از بس شعرا، طي سالها و قرنها، دست به داما  آ  زده اند، 
ديگر ناگ ته و ناشنيده ئي ندارد، سآن دل مي دانند. گويا هنوز گوشهاي مرتاقرا  از شنيد  وصف چرس و رخ و قامت يا لذت وصل 

دود، اگر مطلب اين طور است، خبري ميمحنت هجو اشبا  نرده و چرس هاي حريصرا  در عقب تجسس صحنه هاي مستي و بيو 
كه من فرياد مي كنس و مي گويس كه من از اين گونه سآنا  دل بيزار  و از آنچه كه از اين قبيل تا به حال گ ته ا  پريما . البته من 

 لف دارد:منكر عرق نيستس عرق، انوا  مآت
عرق به ميهن، به همنو ، به خانواده و فرزند، به هنر و بالاخره يكي از انوا  آ  هس عرق مورد نظر آنهاست كه يكي از مسائل ساده 
 –و طبيعي و غريزي برر است و از ابتداي خلقت تا انتهاي آ  نيز در وجود هر شآص سالس و هر موجود زنده اي، با تما  مظاهر خود 

خود نمايي كرده و خواهد كردد ولي اين نو  اخير آنقدرها بزرگ وارزنده نيست كه كليه ي عوامل  –كه احياناً زيبا و فريبنده هس هست 
زندگي را تحت الرااعا  خود قرار دهد و همه ي هنرمندا  هنر و نبوغ خود را يكجا، مصااروف تجسااس ريزه كاري هاي آ  كنند و اگر 

 ”ي و نامعقول سر باز زد او را محكو  كنند كه به آهنگ دل خود پاسخ نگ ته است. كسي از اين سنت تحميل
صورتي نو و ابتكاري اما  صورت كه تا پيش از اين بوده بلكه به  شود نه به آ   رق ديده مي  سيمين ردپاي ع شته هاي  شعار و نو در ا

مي شااويس كه با زني بساايار با محبت و با انگيزه و حتي قابل لمس. وقتي زندگي و شاارح حال ساايمين مورد مطالعه قرار گيرد متوجه 
شعريش به نا  آ  مرد،  سرش دارد كه يكي از مجموعه هاي  سي به هم رق عميق و مقد ستيس. او آ  چنا  ع شق روبرو ه مرد “ عا

شته ي ” همراهس  شق وار معرفي مي كند. در نو سر خود را عا صاص مي دهد. او هم صه ي م»را براي او اخت كه در مورد « نسالار ق
مرگ همسر و يادآوري خاطرات شيرين آشنايي و ازدواج و همدلي آنا  است، چه زيبا سآن سرايي مي كند و به ذكر گذشته هاي زيبا 
سد در غير اين صورت نمي توانست به اين زيبايي از  شنا سيمين خود عرق را مي  شته است مي پردازد. پس  ريني كه با وي دا و دلن

او خانه ي مرتركرا  را نمادي ابدي از عرق و دوستي معرفي مي كندد زيرا سالارخانه ي او هميره رويي گراده  عرق سآن بگويد.
 و چهره يي خندا  براي پذيرايي مهمانانش داشت و نمادي بود از محبت و عرق.

انتظار براي آمد  همساار و  كند. او عرااق را دراو عرااق را در همدلي و همدردي و گوش شاانوا داشااتن بر گ ته هاي هس معرفي مي
ريد معرفي مي كند.  رت در اتاق مي ك شعرهايش پ شنيد   خورد  لقمه اي نا  مي داند. او عرق را در انتظاري كه همسرش براي 
پس چنين فردي از عرق بيگانه نيست. و عرق سيمين به همسر عزيزش منوچهر كوشيار نوعي از انوا  متعدد عرق است. او شاعري 

سويش مردمي و اج ست نياز به  رق را اميد مي داند و د رق به مرد  و ميهنش در آثار او خود نمايي مي كند. او ع ست كه ع تماعي ا
 دراز مي كند:

 اي عرق تازه ، چرس اميد  به سوي توست



 
 
 
 
 
 

 اين دشت سرد غمزده را آفتاب كن
 اين برف از من است تو جسس را بسوز
 اين جاي پا ازوست تو او را خراب كن

 ( 194پا، ص ) جاي 
ري  رق عامل زندگي و جا  بآ سيمين ع رق را  عامل خلقت مي داند در نظر  رق الهي مي داند و ع ستي و خلقت را زائيده ع او ه

 است:
 اين همچو ما دير مانده
 با نقش خود پير مانده

 گويد كه تصوير عرق است
 نقري به عالس اگر هست

 ( 135) يكي مث ً اين كه، نوشيدني گر  يا سرد، ص 
 قطره يي بي رنگ بود ، نور عرق از من گذشت

 بر سپهر نا ، چو  رنگين كما  افتاده ا 
 واي سيمين نغمه هاي سينه سوز عرق را

 اين زما  آموختند كز زبا  افتاده ا 
 ( 135) چلچراغ، زنجير، ص 

 عرق است جمله هستي تو، جانت به نقد اوست گرو
 و جار بز انكار خويرتن چه كني؟ بر شو به با  

 ( 47) دشت ارژ ، كولي واره، ص 
 زكار عرق پيوسته دميده بود  و خسته
 كه ناگه و ندانسته رخ تو در ضمير آمد

 زعرق مي كنس پروا كه بي توا  و بي يارا
 زپا افتاده است اما بهار دستگير آمد

… 
 هنوز عرق جا  دارد بهار اگر توا  دارد
 پير آمدبه معجزش جوا  دارد به سال اگرچه 

 ( 73) دشت ارژ ، بهار شادشورافكن، ص 
  

ستوده  رق زانو زده و زيباييش را  ست كه بارها در مقابل الهه ي ع ساس ا سيمين اعتراف كرد كه موجودي با اح صورت  آري به اين 
 است و سر تسليس در برابر ج ل و ابهت آ  پايين آورده است.

هساات ولي اذعا  مي دارد كه ساارود  اين اشااعار او را از ديد  حقايق و واقعيات وي حتي داراي غزل و منظومه هاي عاشااقانه هس 
سماني تر ايما  دارد  ست. او به عرقي بزرگتر و آ ساير دردها و آلا  زندگي خود و ديگرا  ناتوا  ننموده ا زندگي دور نكرده و از درك 



 
 
 
 
 
 

شبآتي را در محور كوچكت شادكامي و خو رق و  سعادت و آرامش جامعه و دنيا را به كه در پرتو آ  مي تواند ع ر تامين كند و اميد به 
 همراه آورد.

شد كه او را منقلب كرده، آيا  صحنه اي از زندگي هس وطنش مي با راهده ي  سته از م سرايد كه برخا شعري مي  او اعتقاد دارد وقتي 
 سآن از دل نگ ته است.

 در من آتش بازي عرق تو خاموشي گرفت
 ن شد فراموشي گرفتغنچه زد گل كرد رنگي

… 
 دستگاه سينه را از گر  كوشي مايه نيست

 عرق در رگهاي من اينك سبكجوشي گرفت
 ( 33) رستاخيز، خو  مسمو  شقايق، ص 

 سيمين با ك   دلنرين درس پايداري به عراق را مي دهد:
 عاشق نه چنا  بايد كز غس سپر اندازد
 در پاي تو آ  شايد كز شوق سراندازد

 ديدگاه وي بايد تا پاي جا  در راهش پايدار بماند. و عاشق از
 هرگز ز شمع عرق تو پروا نمي كنس
 با آنكه جا  سپرد  پروانه ديده ا  

 ( 90) چلچراغ، پيمانه، ص 
 شاعر اعتقاد به آفرينش انسا  دارد كه خدا آب و گل آد  را با عرق الهي در هس آويآت و به آ  جا  بآريد.

 ق و ناشكيباييو ما و ساده دلي، عر
 سرشته شد گل من با چنين ب يي چند 

 ( 26) مرمر، نرا  پا. ص 
 او معتقد است نمي توا  عرق را مآ ي نمود:
 راز عرق سينه سوز  را كدامين فاش كرد

 لرزش گوياي لب ؟ يا خواهش خاموش چرس؟
 (24)خطي ز سرعت و از آتش، مآمل مژگا ، ص 

 بر اهليت آ  بر خود مي بالد: او خود را اهل ديار عرق مي داند و
 زمن مپرس كه ا  يا كجا ديار من است
 زشهر عرقس و ديوانگي شعار من است
 چو بركه از دل صافس فروغ عرق بجوي
 اگرچه آيت غس چهر پر شيار من است

… 
 چو آتش كه به جا خاك مي نهد سيمين



 
 
 
 
 
 

 ز عرق، اين دل افسرده يادگار من است
 ( 137) چلچراغ، درخت ترنه، ص 

ستايش وا  صاحبدلي را به  سا   رقي ماندگار و ابدي كه هر ان ست، ع سيمين عرق واقعي ا در پايا  مي توا  نتيجه گرفت كه عرق 
 آثارش جاودانه خواهد بودد زيرا عرق را در جاودانگي و قداست والاي برري جستجو مي كند. مي دارد. عرق او در

 د  به عرقت خو چنا  كرد  كه خواهس از خدا هر 
 كه سركش تر شود اين شعله و در جانس آويزد

 ( 6) مرمر، افسو  شيطا ، ص 
معروق هاي او آ  چنا  مقدس اند كه جاي حرف باقي نمي گذارد. وقتي وي عاشق ميهن و هس نو  است و به دردها و اندوه آنا  به 

 سرايد ك مش را جاودانه مي كند.دقت مي نگرد و به شعر، آنها را مي
 جوانه كن بهار است اي عرق

 هر شاخ كهن جوانه دار است
… 

 اي عرق شك تنس بياموز
 دل غنچه ي باغ انتظار است
 اي عرق بدين مجال كوتاه 
 زين بيش مرا چه اعتبار است

… 
 اي عرق بسوز هستيس را 

 با يك نگهش كه شعله وار است
 ( 29) خطي ز سرعت و از آتش، اي عرق، ص 

 را لاز  و ملزو  هس مي داند: و وي عرق و ع اف و پاكدامن
 ز انتآاب فرو مانده ا ، كه عرق و ع اف

 دوك ه يي ست كه با هس برابر آويزد
 ( 59) چلچراغ، حسود، ص 

 زن-
رس مي خورد. از ديدگاه او  سيار به چ شته هاي وي مطلب درباره ي ز  ب شعار و نو ضوعات ا ضامين و مو ستردگي م در ميا  تنو  و گ

ست با  ساني ا رق، ترحس، ز  ان ست از حس وعاط ه، ظرافت، نياز، ع شده، ز  مجموعه اي ا ساس آ  آفريده  صي كه برا صاي تما  خ
رنگ مي بازد و گاه شدت مي گيرد. در غزل هاي سيمين ز  و جلوه هاي  …. اين عوامل گاه تحت تاثير محيط، زما  و …ن رت و 

 جمال او به خوبي هر چه تمامتر نقش بازي مي كند:
 ما  در من انگاره خواهد بسترنگين ك



 
 
 
 
 
 

 رنگين كما  رخسار8كز ه ت آرايش 
 ( 26) خطي ز سرعت و از آتش، ص 

 سر زلف خويش را شكن در شكن كنس
 چه مي گويس اي خدا ! چه غافل ز خود شد 

 ( 28) خطي زسرعت و از آتش، ص  
 ابتدا لازمست به طور خ صه ك   سيمين را در باب ز  بيا  كنيس:

شااگ تي خلقت و محور هسااتي معرفي مي كند، او ز  ايراني به ويژه ز  معاصاار را مي سااتايد. صاابر و حماسااه آفريني و وي ز  را 
ستايد.  ستن و دوخت و دوز گرفته تا كارهاي خارج از منزل را مي  ش سآتي ها و كارهاي روزمره از پآتن و  قهرماني ز  را در مقابل 

خواهر و همسر شهدا و اسرا بوده را به ديده ي تحسين مي نگرد. او ز  ايراني را نماد و  وي زني را كه در طول جنگ تحميلي، مادر و
 9شكيبايي و ايثار مي داند.

يكي از مضاميني كه وي سعي دارد در قالب شعر به آ  توجه كند توجه به فقر فرهنگي، علمي، اجتماعي و معيرتي در باب ز  است. 
نا  و مردا  باقي مي گذارد اما زنا  تاثيرپذيرتر هسااتندد زيرا زنا  پيوسااته مظلو  بوده و زير موارد فوق تاثيرات بسااياري بر روي ز

در كتاب جاي پا، به خوبي گوشااه اي از ” ز  در زندا  ط  “ فرااارهايي كه جامعه به آنا  تحميل كرده، قرار دارند. به عنوا  مثال 
يي و آراسااتگي ظاهر، دروني پرت طس و آشاا ته و ناراضااي دارد و در بند آخر زندگي برخي از زنا  را نرااا  مي دهد. ز  برخ ف زيبا

 شعر، آ  ز  در خطاب به ديگر زنا  مي گويد:
 تو، اي ز ، اي ز  جوينده ي راه

 چراغي هس به راه من فراگير
 نيس بيگانه، من هس دردمند 
 دمي هس دست لرزا  مرا گير

 ( 126) جاي پا، ص 
دارد كه ويژگي يك ز  مهربا  و همسري دلسوز و مادري مر ق را ذكر مي ” اي ز  “ ر، شعري با عنوا  اما سيمين پس از اين شع

 كند. به اين صورت در اين شعر الگوي كاملي براي زنا  ارائه مي دهد.
 اي ز  چه دل ريب و چه زيبايي 

 گويي گل شك ته ي دنيايي
 گل گ تمت، ز گ ته خجل ماند 

 دلارايي؟گل را كجاست چو  تو 
شاااعر تابلويي زيبا از دورا  مآتلف عمر يك ز  را به نمايش مي گذارد و در نهايت ز  را شاامعي در خانه ” آنجا و اينجا “ در شااعر 

 10معرفي مي كند كه مي سوزد و هر لحظه از جا  خويش مي كاهد.
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 آنجا نرسته دختركي شاداب
 با گونه هاي چو  گل نسرينش

 آرا لغزيده بر دو شانه ي او 
 انبوه گيسوا  پر از چينش

… 
 نزديكتر عروس زيبايي است
 اما دريغ شاد و سآنگو نيست
 آزرده، سرفكنده زغس در پيش

 افسرده ، لب گزيده كه اين او نيست
… 

 اينجا زني است خامش و سنگين دل
 كز سرد و گر  دهر خبر دارد
 خود را زياد برده كه اينك او
 يك ناز دختر و دو پسر دارد

 ده چرس هاي هوس كز پيبركن
 چرمي به كرده ها نگرا  دارد
 بنرانده شعله هاي هوا در دل
 كاين دل، سپرده ي دگرا  دارد

… 
 گردش چهار تن همگي دلبند
 شادا  كه شمع خانه برافروزد
 غافل كه شمع بر سر اين سودا
 از جا  خويش كاهد و تن سوزد

تواند در دوره هاي بعد نيز جاري باشد و هما  موثر است. هر چند يك زما  ميدر تحليل شعرهاي سيمين درك زما  و مكا  بسيار 
 تاثير را بگذارد.

كه باعث شهرت فراوا  سيمين گرديد، شعري بود عميق و دردناك كه از زبا  يك ز  روسپي بيا  مي شد. ” نغمه ي روسپي “ شعر 
دروني اش را. شاعر زندگي و درو  ز  را مي شكافد، زني كه هر بيننده شاعر گاه ظاهر وي را توصيف مي كرد و گاه نارضايتي و درد 

سرزنش مي كند سيمين روح رنجيده. و آزرده و زيباي او  11اي در نگاه اول او را  و او را چو  جذامي ن رت انگيز و مطرود مي داند. اما 
 را به تصوير مي كرد و ش قت و مهر همه را نسبت به او بر مي انگيزد.

شعر ست “  در  سآتي ها و او را در ميدا  زندگي به تكاپو و ت ش وامي ” نيمي از راه ماند سيمين به ز  اميد مي دهد براي تحمل 
 دارد. 
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 آه اي ز  همين جا، مركبت را رها كن
 فرصت كار تدفين، مهلت شيونت نيست

 نيمي از راه مانده ست، بي گما  بايد ت رفت
 12گا  چالاك تر كن وقت افتادنت نيست

وي حالات زني را ترسيس مي كند كه رقيبي در خانه يافته و محبت هاي همسر را كه سزاوار خود و فرزندش بوده را ” رقيب “ در شعر 
 از دست داده در دل خود كينه و ن رت جاي مي دهد. 

 نگرشي بر قصه ها و خاطرات سيمين
نويسندگي وي غافل شد. در اين زمينه نيز مي توا  او را نويسنده  هر چند شهرت سيمين از حيث شعر و شاعري اوست اما نبايد از هنر

 اي موفق به شمارآورد. در قصه هاي وي ز  همه جا حضور دارد كه اينك به نقد پاره اي از آنها مي پردازيس.
ستا   سبك تر از هوا “ سيمين در دا سه” زني  سي ساله بي وفايي مردا  و مكر و د شابه م ره دارد. روح ز  پس از ي پاره اي از زنا  ا

ست، دلش براي همسر عزادار مي سوزد و مي كوشد تا او را دلداري دهد شاهد جريانات زندگي همسرش ا در اين ميا  ز   …مرگ 
 13بي حياي همسايه مي كوشد تا فقط پس از يكروز دل مرد را بربايد و مي ربايد و او به فراموشي سپرده مي شود. 

ستا   سيمين ”   تر بگذاريد سنگ را آرا“ د ر دا شاره مي كند.  ساد و فحراء و بي بند و باري ا وي به فقر اجتماعي، فرهنگي و علل ف
 در اين داستا  اوج مهارتش را در نويسندگي به اثبات مي رساند. 

ساني احمد آقاست كه درمقاب ستا  او نماد مثبت شآصيت ان ست. در دا ستا  در دوبعد زماني حال و گذشته ا ل نمادهاي من ي بيا  دا
بسيار كس رنگ مي نماياند. تقدير دختر در راستاي جريانات زندگي او را به  …مثل مرگ مادر، نامهرباني و بي رحمي نامادري و پدر و 

 14سويي مي كراند كه خواسته هيچ زني نيست.
ي و غيرواقعي نيست گويي در نزديكي داستا  ها خيال 15هما  طور كه ذكر شد در تما  داستانهاي سيمين ز  نقش اصلي را داراست.

 16كه نويسنده مي خواهد تاكيد كند كه نبايد براساس ظاهر افراد قضاوت كرد.” اكر  كوتوله “ خود ما ات اق افتاده است چو  داستا  

 معرفي آثار سيمين بهبهاني
عار و نوشته هايش كام  مراهده مي سيمين ع وه بر آنكه شاعر و نويسنده است جامعه شناس خوبي هس هست و اين مطلب در اش

 گردد كه باعث تاثيرگذاري بيرتر سروده ها و نوشته هايش شده است.

 اشعار:
سته  شك رق  –سه تار  ستاخيز  -مرمر –چلچراغ  –جاي پا  –كولي و ناله و ع سرعت و از آتش  –ر شت ارژ   –خطي ز  يك  –د
 ياد بعضي ن رات. -از سال هاي آب و سراب –جاي پا تا آزادي  –گزينه اشعار  –عاشق تر از هميره بآوا   –دريچه ي آزادي 
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قصه ها و سروده هاي وي در مورد ز  بيش از اين چند مورد است كه اشاره شد براي طولاني نرد  بحث به ذكر نا  بقيه آنها بسنده 
 مي شود.

حلقه ي كيميا و زنجير، بذل و محبت ) با قلب خود چه قصاااه ها : جها  و كار جها ، جنت الملوك، فنجا  چهل ساااال پيش، در 
 خريديس ( 

 اشعار: دل همچو آفتاب ) رستاخيز (، درد نياز  و صبر كن ماه دگر ) چلچراغ ( رقاصه، فوق العاده، معلس و شاگرد، واسطه ) جاي پا (

 عوامل موثر درايجاد شعر از ديدگاه سيمين

 زمان وشعر: -1

گويند: روزي در ميدا  غزل ت تاثير زما  مي داند و خود مي گويد كه به من اعتراض مي كنند و ميسااايمين شاااعر را تابع و تح
سرود  را رها  شور، در آ  قالب هاي قديس و مأنوس، كجا رفتند؟ و چرا به آ  روش  شيرين و پر ساله مي تاختي. آ  غزل هاي  هزار

 ي مي راند د شوري اگر بود، شور جواني بود و مايه ي جوشش.تاختن نه، كه سمند لنگ»كرده اي؟ و خود جواب مي دهد كه: 
من هنوز آ  شهامت را نداشته ا  كه از بنيا  ويرا  كنس. هنوز از هما  افاعيل معمول است اده مي كنس . اما ضرب را آ  ضرب رقصا  

 «و خوشايند را به دور افكنده ا .
  براي اين زما  مناسب نيست و نياز به غزلي متحول است تا حرف قابل بدين صورت سيمين اذعا  مي دارد كه قالب غزل پيرينيا

 فهس مرد  زمانش باشد.

 انسجام در شعر امروز و شعر سنتي: -2
سيمين مي كوشد تا تل يقي بين شعر امروز و شعر ك سيك برقرار سازد و واژه هاي امروز را به كمك تل يق با واژه هاي كهن در هس 

شعر بگنجاند. وي در كل  ست به تغيير اركا  و اوزا   ضامين روز. لذا د ست با م نظا  تغييري پديد نمي آورد. غزل هما  غزل قديس ا
 مي زند. بيرتر غزل هاي مجموعه رستاخيز وي از اين نو  هستند.

 مرگ قهرمان
 نيستي قهرما  دگر، كه تو را 
 بر سر دوش چو  سبو ببرند

 چه شد آ  خوا  برگراده، كه خلق
 ز افتآار او ببرند؟سهمي ا

 اي فراموش مانده ماهي چند
 نا  تو بر سر زبا  ها نيست
 از تو در مح ل شبانه ي ما

 قصه ها نيست، داستا  ها نيست
 ( 157) رستاخيز، ص 

 زبان شاعر -3
سائل اطرافش د شاعر از م ست براي بيا  مكنونات قلبي وي. درك و دريافت  سيله اي ا سيمين و شاعر از ديدگاه  شعر وي از زبا   ر 

طريق زبانش مطرح مي گردد. زبا  شعرا هس چو  درك و دريافترا  با يكديگر فرق دارد. پس هر يك از آنا  از كلمات خاصي كه با 



 
 
 
 
 
 

شاعر پيروي مي كند.  ست اده مي كنند. پس زبا  تا حد زيادي از موضو  و مطلب و درك و دريافت  ست ا سازگار ا درونمايه شعرشا  
  ها كه با زبا  نيما آشنا نيستند حوصله ي شعر او را ندارند. همين كه آشنا شدند، همين كه رمز و رازها و تصرفات او به عنوا  مثال آ

 را شناختند. مي توا  گ ت كه به م هو  شعرهايش پي برده اند. پس زبا  شعر در حقيقت شناسنامه ي شاعر است.
 عطر نرگسهاي چرمس
 بي ايا  خويشدهمچو  سال،  –بي تو هيچس، هيچ! 
 همچو  پوست، بي بادا  خويش. –بي تو پوچس، پوچ! 

 اي تو همچو  غنچه عطر عصمتس را پاسدار
 –اي پناهس داده در خلوتگه آرا  خويش  -

 اي تو روشن تر ز مقياس، با ديدار تو
 ديده ا  صد كهكرا  خورشيد را درشا  خويش

… 
 151گزينه اشعار رستاخيز، ص 

 تصوير: -4
صوير را از طريق كلمات در ذهن خواننده و مآاطب خود  شاعر از هر صويري مي كند و اين م هو  و ت م هومي در ذهن خود ايجاد ت

صوير تاكيد مي كند. و حتي گاهي به  شنونده در عامل ان عالي ت راركت خواننده و  سيمين بر عامل ايجاد عاط ه و م نيز القا مي نمايد. 
 اين وجود او اعتقاد دارد كه شعر منطق پذير نيست و از هيچ قاعده و منطق خاصي پيروي نمي كند.عامل تصوير كنايي توجه دارد و با 

شدد و اگر چه قر  ها پيش، ارسطو در منطق خود، جايي براي “  صل نمي تواند حاكس با شعر، هيچ قاعده يي به عنوا  يك ا در دنياي 
شعر در منطق مي گنجد  رآص كرد اما بايد گ ت كه نه  ست كه اگر از او شعر م سي ا شاعر ك شعر نظارت مي كند.  و نه منطق بر 

  17” پاسآي به اين پرسش نداشته باشد. زيرا آ  كه مي داند، ديگر نمي سرايد.  بپرسند چگونه شعر مي گويي،

 

 نتيجه گيري. 4
سيار توانا به گونه ا ست ب سنده اي ا ست او نوي سيار موفق ا صه سيمين در ارائه ك   و بيا  هدف ب ي كه آنچه در قالب خاطره يا ق

نوشته بسيار تاثيرگذار بوده است به گونه اي كه خواننده آ  را درك و هضس مي كند و با آ  حس بيگانگي ندارد. در شعرهاي سيمين 
در مضمو  غزل نيز اين شيوه وجود داردد حقيقت گويي كلمات و شكل بكارگيري آنها، است اده از صنايعي چو  تربيه و استعاره، تغيير 

همه باعث شااده كه شااعرش نه تنها زيبا و دلنرااين بلكه آموزنده و موثر نيز باشااد و مي توا  بي مبالغه گ ت كه وي به هدفش كه 
 هميره مي خواسته در شمار شعراي تاثيرگذار باشد، رسيده است.
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و م اهيس كهن، و نيز ترك معهودات و نوآوري در توفيق سااايمين بهبهاني درآورد  معاني نو در قالب ديرين غزل، بي تاثر از معاني 
عناصر اصلي غزل و شيوه ي بيا ، معني و مضمو  و اختيار اوزا  كس سابقه يا بي سابقه در دفترهاي شعر او سبب شده كه آقاي دكتر 

 18بآوانند.” نيماي غزل “ علي محمد حق شناس در مقاله اي بديع و نكته آموز وي را 

                                                           
صورت با غزل  با سابقه اي كه م هو  غزل دارد و به ذهن مي آيد، غزل ناميد  اين گونه اشعار و ترويج اين عنوا  براي آنها آسا  نيست هر چند از لحاظ 18

 ا نه؟كه برخي از معاصرا  به كار مي برند در اين مورد متناسب تواند بود ي” غزلواره “ ت اوتي ندارد. نمي دانس 
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